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شیعه  فرهنگ  در  امــامــت  مبانی  از  یکی  ــام  ام عصمت  چکیده: 
اثبات  به  مختلف  طرق  به  دیرباز  از  نیز  متکلمان  ایــن‌رو  از  است، 
آن پرداختند، در حالی‌که در دوران معاصر برخی نظریه‌ای را تحت 
را  امــام  عصمت  اندیشه‌ی  که  کرده‌اند  ارائــه  ابــرار  علمای  عنوان 
امام  به  بشری  فوق  رویکرد  و  غالیان  اندیشه‌های  نفوذ  محصول 
به  بشری  رویکرد  جایگزین  نگاه،  این  می‌کنند  ادعا  و  دانسته‌اند 
امام در قرون اوّلیّه و شیعیان نخستین شده است. در پی تحلیل 
تکرار  معنادار  بررسی  و  مرتّبط  واژه‌هــای  شناسی  مفهوم  و  تاریخی 
عبارت  که  شد  داده  نشان  پژوهش  این  در  اسلامی  منابع  در  آنها 
به مقامی  ناظر  و  امامیه دارد  روایــات  اتقیا ریشه در  و  ابرار  علمای 
در  عصمت  نظریه‌ی  ح‌شدن  مطر اینکه  و  اســت  عصمت  معادل 
مقام  در  آن  شدن  ح  طر بلکه  نیست؛  مقصره  با  غلات  مناقشه‌ی 

تبیین امامت توسّط خود امامیان بوده است.

ابرار،  علمای  غالیان،  شیعه،  امامت،  العصمه،  اهل  کلیدواژه‌ها:  

اتقیا.
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از سخن  که سال‌ها قبل  امامان  از  ابی‌یعفور  تبیین  )کشی، ۱۴۰۹ ق، ص ۲۴۷(. 

تحت  نظریه‌ای  اخیر  قرون  در  تا  شد  باعث  بود،  امامان  عصمت  دربــاره‌ی  هشام 

ح شود. عنوان نظریه‌ی علمای ابرار به پشتوانه‌ی حدیث، توسّط عده‌ای مطر

ابــرار  علمای  نظریه‌ی  تا  شد  موجب  بلکه  نشد،  متوقّف  اینجا  به  بحث  ــا  امّ

که بعضی آن‌را قرائت فراموش‌شده  اندیشه‌ی شیعه‌ی نخستین تلقی شود تا جایی 

که تلقی شیعیان نخستین از امام نه‌تنها  خواندند و در پی اثبات این نکته بر آمدند 

جنبه‌ی بشری بلکه هرگونه جنبه‌ی فوق بشری از امام نفی می‌شده است.

و  سـاخته  عصمـت،  ابـرار،  علمـای  نظریـه‌ی  بیـان  در  شـد،  ذکـر  کـه  همان‌طـور 

کـه بـه طـرق مختلـف مثـل جعـل  پرداختـه‌ی عقایـد افراطـی غالیـان و مفوضـه اسـت 

کـرده و پـس از آن در دوره‌ی متکلمـان بغـداد  حدیـث بـه اندیشـه‌ی شـیعیان نفـوذ 

کـه عصمت جز  )قـرن ۴( ایـن عقیـده، گسـتره‌ی بیشـتری را شـامل شـد … تـا به امروز 

لاینفـک عقیـده‌ی شـیعه امامیـه تلقـی می‌شـود.

کلامـی، روایـی،  کـه بـا مراجعـه بـه منابـع اوّلیّـه‌ی  ایـن نوشـتار در پـی آن اسـت 

تفسـیری، فقهـی و اصولـی و تاریخـی صحـت ایـن ادعـا را بررسـی کنـد و نقـش غالیان 

کاوی تحلیلـی تاریخـی قـرار دهـد. ح‌شـدن نظریـه‌ی عصمـت مـورد وا را در مطر

معنای عصمت.2 

عصمت در نگاه لغویان‌1‌.2. 

اصـل مـاده‌ی عصـم بـه معنی »منع« اسـت )زبیـدی، ۱۴۱۴ ق، ج ۱۷، ص ۴۸۲؛ 

فیومـی، ۱۴۱۴ ق، ج‌۲، ص ۴۱۴؛ جوهـری، ۱۹۹۰ م، ج ۵، ص ۱۹۸( ابن‌منظـور 

مقدمه.1 

اندیشـه‌ی  منظومـه‌ی  در  را  نقـش  و  جایـگاه  محوری‌تریـن  بی‌تردیـد  امامـت، 

کـه امامیه بـرای جایگاه  کلامـی شـیعه دارد. اعتقـاد بـه »عصمـت« از یک‌سـو و نقشـی 

معنـوی امـام، یعنـی مرجعیت انحصاری دینی امامان قائل اسـت، می‌تواند نشـان‌گر 

گرایش‌ها و محافل  اهمّیّـت ایـن جایـگاه باشـد. از دیگر سـو دسـت‌کم در میان برخـی 

امامـی، مقـام امامـت بسـتری بـرای بحـث از ویژگی‌هـای خـاص امـام تحـت عنـوان 

کـرده اسـت. در ایـن میـان،  طبیعـت مقـام امامـت و حـدود علـم و قـدرت امـام فراهـم 

ارائـه‌ی نظامـی از جهان‌شناسـی، انسان‌شناسـی، فرجـام شناسـی و تاریـخ بـا تکیـه 

بـر جایـگاه و نقـش تکوینـی امـام، از سـوی برخـی محافـل علمـی و دینـی امامیـان، 

اهمّیّـت بحـث امامـت و بـه تبـع آن »عصمـت« را بیشـتر آشـکار می‌کنـد.

بـا توجّـه بـه ایـن نکتـه، از همـان قـرون اوّلیّـه مقام مذهبـی و علمی »امام« بیشـتر 

مـورد کاوش و نظریه‌پـردازی متکلمـان امامـی واقع شـد.

چـون  متکلمانـی  توجّـه  مـورد  راسـتا  همیـن  در  امـام  عصمـت  نظریـه‌ی 

کـر، ۲۰۰۲ م، ج ۲، ص ۵۰۶( و بحث‌هـای بسـیاری را  گرفـت )وا هشـام‌بن‌حکم قـرار 

داشـت. پـی  در  صـادق؟ع؟  امـام  به‌ویـژه  و  امامـان؟عهم؟  تعلیمـات  اسـاس  بـر 

امّا در سر دیگر این جریان، شخصیتی چون عبدالله‌بن‌ابی‌یعفور )۱۳۱ ق( قرار 

که طاعتشان واجب است  داشت. وی، امامان؟عهم؟ را علمایی ابرار و اتقیا می‌خواند 
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	2 به‌وسیله‌ی آن محقق . که فعل »عصم«  برای چیزی است  اسم  عصمت، 
می‌شود.

	3 در تمامی معناهای ذکرشده عنصر »اختیار« وجود دارد..

	4 از چیزی نگه‌داری . که به وسیله‌ی »عصمت«  کسی است  پس »معصوم« 
می‌شود.

	5 »نگه‌داری« . و  »گرفتن«  معنای  »عصمت«،  واژه  برای  روی  همین  به 
مناسب‌تر از »مانع‌شدن« است )میلانی، ۱۳۹۴ ش، ص ۱۲(.

عصمت در نگاه متکلمان‌2‌.2. 

از  متکلمـان بـه دفعـات مختلـف از مفهـوم عصمـت سـخن بـه میـان آورده‌انـد؛ 

ل بـــر لـــزوم عصمـــت امــام، بــه  جمله اوّلین آنها هشــام‌بــن‌حکـــم است که در استدلا

کـــرده اســـت )ابــن با بویـه، ۱۴۰۳  ل  افضلیـــت ایشـــان بـــر اهـــل عصـــر خـــود اســـتدلا

ق، ص ۱۳۳ و همـو، ۱۳۶۲ ش، ج ۱، ص ۳۱۰ و همـو، ۱۳۸۵ ش، ج ۱، ص ۲۰۳(. 

هرچنـد آنچـه از آثـار هشـام بـن حکـم )م. ۱۹۹ ق( موجـود اسـت، به‌خوبـی بیان‌گـر 

دیـدگاه او نیسـت، ولـی بـا تحلیـل درسـتی از شـواهد موجـود می‌تـوان بـه نظـر او پـی 

گزارشـی از دیدگاه هشـام درباره‌ی  برد. اشـعری )م. ۳۲۴ ق( در مقالات الاسالمیین 

کـه می‌توانـد مـا را بـه دیـدگاه او دربـاره‌ی علـم  عصمـت ائمـه؟عهم؟ ارائـه داده اسـت 

کـه  نیـز ره بنمایـد. بنـا بـه گفتـه‌ی او، هشـام معتقـد بـود امـام بایـد معصـوم باشـد؛ چرا

امامـان برخالف پیامبـران بـه وحـی متصـل نیسـتند و ملائکه بر آنها نازل نمی‌شـوند. 

گناه و خطا باید معصوم باشـند )اشـعری، ۱۴۰۰ ق، ص ۴۸(  پس برای محافظت از 

کلامـی، متکلمـان  بـا این‌وجـود در قـرن چهـارم بـا آغـاز رویکـرد عقلانـی بـه مباحـث 

کلامـی بغـداد نظیـر: شـیخ مفیـد؟رح؟، شـیخ طوسـی؟رح؟، و سـیدمرتضی؟رح؟  مدرسـه‌ی 

کلام العـرب: المنـع؛ و عصمـة الله  در لسـان العـرب می‌نویسـد: »عصـم: العصمـة فـی 

عبـده: أن یعصمـه ممـا یوبقـه، عصمـه یعصمـه غصمـاً: منعـه و و قـاه« )همـو، ۱۴۱۴ 

ق، ج ۱۲، ص ۴۰۳(.

از دیگـر معانـی عصمـت  را  و »طنـاب«  »قالده«  ایـن معنـی،  بـر  افـزون  زبیـدی، 

کتسـب«، »منـع«،  امّـا معنـای اسـمی آن را متـرادف بـا مفاهیمـی ماننـد: »ا می‌دانـد 

»و قـی« می‌دانـد )همـو، ۱۴۱۴ ق، ج ۱۷، ص ۴۸۲( جوهـری هـم در ایـن زمینـه، 

خلیـل  ۱۹۸(؛  ص   ،۵ ج  م،   ۱۹۹۰ )همـو،  می‌شـمارد  عصمـت  معانـی  از  را  »حفـظ« 

کـه  بـه چیـزی  ایـن‌رو  از  کـردن« می‌دانـد؛  بـه معنـای »دفـع  را  فراهیـدی، عصمـت 

غریـق بـه هنـگام غـرق شـدن چنـگ می‌زنـد تا خـود را نجـات دهد، عصمـت می‌گوید 

.)۶۴۶ ص  ق،   ۱۴۲۶ )فراهیـدی، 

گرفته‌شـده اسـت، معنای »مسـک«  امّـا معنـای دیگـری که برای این واژه در نظر 

اسـت )راغـب، ۱۴۱۲ ق، ص ۵۶۹ و ابن‌فـارس، ۱۴۰۴ ق، ج‌۴، ص ۳۳۱( »مسـک« 

گفتـه‌ی فرزنـد نـوح بـه  کـردن و نگـه‌داری اسـت. خـدای تعالـی بـه  بـه معنـای حفـظ 

مِـنَ  یعْصِمُنِـی  جَبَـلٍ  إِلَـی  سَـآوِی  >قَـالَ  می‌فرمایـد:  و  اشـاره‌کرده  نـوح؟ع؟  حضـرت 

< )هـود، ۴۳(؛ در ایـن آیـه، عصـم بـه معنـی  ِ
مْـرِ الَلّ

َ
 عَاصِـمَ الْیـوْمَ مِـنْ أ

َ
الْمَـاءِ قَـالَ ل

>وَ  ح‌شـده اسـت؛ در تفسـیر مجمع‌البیـان آمـده اسـت  پیش‌گیـری و نگـه‌داری مطر

اعْتَصِمُـوا بِحَبْـلِ الِلَّه< أی تمسـکوا به‏)طبرسـی، ۱۳۷۲ ش، ج‌۲، ص ۸۰۵(.

که: با بررسی دیدگاه اهل لغت در معنای لغوی عصمت مشخّص می‌شود 

	1 که فعلی است متعدی نشأت می‌گیرد، در واقع . عصمت از ریشه‌ی »عصم« 
گفت عاصم و معتصم دو نفر هستند. باید 
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بـه  لطـف  سـر  از  خداونـد  کـه  اسـت  نفسـانی  ملکـه‌ای  و  باطنـی  حالتـی  »عصمـت« 

کتسـابی نیسـت و امـری مسـتقل از علـم  برخـی عطـا می‌کنـد. بنابرایـن »عصمـت« ا

اسـت؛ امّـا برخـی از اندیشـمندان و عالمـان معاصر،»علـم« را سرچشـمه‌ی »عصمـت« 

او  علـم  معصـوم؟عهم؟،  در  عصمـت  ریشـه‌ی  و  اسـاس  به‌عبارت‌دیگـر،  دانسـته‌اند. 

گاهـی دارد، بـا اختیـار خـود  گنـاه و آثـار آن علـم و آ اسـت؛ پـس چـون معصـوم بـه قبـح 

نمی‌شـود. مرتکـب  را  آن 

غلو در لغت.3 

»غلـوّ« بـر وزن فعـول، مصـدر فعـل »غلـی یغلـو« و بـه معنـای افـراط، ارتفـاع، بـالا 

رفتـن و تجـاوز از حـدّ و حـدود هـر چیـز می‌باشـد. چنان‌کـه دربـاره‌ی مایعات هـرگاه به 

کـرده اسـت‏)راغب اصفهانـی،  جـوش آینـد و در حـدّ خـود نگنجنـد، می‌گوینـد: غلیـان 

کمـان تجـاوز می‌کنـد »غلـو« می‌گوینـد. از  ۱۴۱۲ ق، ص ۶۱۳( بـه تیـر هـم، چـون از 

کمـان  کـه معمـولًا هـر تیـر در هنـگام خـروج از  کـه بـه مقـدار مسـافتی  همیـن جـا اسـت 

کـرده اسـت. گفتـه می‌شـود، چـون از حـدّ خـود تجـاوز  طـی می‌کنـد، »غلـوة« 

کلمـه‌ی  کلمـه‌ی تعـدّی نیـز بـه معنـای افـراط و تجـاوز از حـدّ می‌باشـد، امّـا  گرچـه 

قیمـت  وقتـی  لـذا  باشـد.  زیـاد  حـدّ  از  تجـاوز  کـه  می‌شـود  بـرده  بـه‌کار  درجایـی  غلـوّ 

گـران می‌گوینـد  چیـزی از حـدّ معمـول خـود بالاتـر مـی‌رود، بـه آن »غـال«، بـه معنـای 

)ابن‌منظـور، ۱۴۱۴ ق، ج ۱۵، ص ۱۳۱( زبیـدی بـه نقـل از ابن‌اثیـر دربـاره‌ی معنـای 

غلـو در دیـن می‌نویسـد: غلـو در دیـن بـه معنـای بحـث از بطـون اشـیاء، کشـف دلایل 

و ظرایـف آن اسـت )زبیـدی، ۱۴۱۴ ق، ج ۲۰، ص ۲۳(.

کـردن مباحـث کلامـی در چهارچـوب عقلانـی پرداختنـد، عصمت نیـز از این  ح  بـه طـر

قاعـده مسـتثنا نبـود و همـه‌ی متکلمـان دسـت بـه تعریـف، ارائـه‌ی دلیـل و شـرایط 

کامـل  کتـب خـود به‌طـور  کـه در  کسـانی اسـت  عصمـت زده‌انـد؛ شـیخ مفیـد از اوّلیـن 

بـه تعریـف عصمـت می‌پـردازد. او در »تصحیـح الاعتقـاد« آورده اسـت: »العصمـة مـن 

الله تعالـی لحججـه هـی التوفیـق و اللطـف و الاعتصـام مـن الحجـج بهـا عـن الذنـوب 

و الغلـط فـی دیـن الله تعالـی …« )مفیـد، ۱۴۱۴ ق، ص ۱۲۸( یـا در جـای دیگـر یـادآور 

کـه خـدای تعالـی در حـق مکلـف روا مـی‌دارد،  کـه »عصمـت« لطفـی اسـت  می‌شـود 

کـه بـر انجـام  گنـاه و تـرک اطاعـت از او ممتنـع می‌گـردد، هرچنـد  ع  به‌طوری‌کـه وقـو

آن قـدرت دارد )مفیـد، ۱۴۱۳ ق، ص ۳۷(.

پیامبـر؟ص؟  عصمـت  هماننـد  را  آن  ائمـه؟عهم؟  عصمـت  مسـئله‌ی  در  شـیخ‌مفید 

افـراد  جـز  بـه  دانسـته،  خـود  نظـر  هماننـد  را  امامیـه  علمـای  سـایر  نظـر  او  می‌دانـد. 

گمـان  کـرده، تأویلاتـی برخالف  کـه به‌ظاهـر برخـی روایـات تمسـک  نـادری از ایشـان 

کرده‌انـد )مفیـد، ۱۴۱۳ ق، بـاب ۳۷، ص ۶۴(. ارائـه  بـاب  ایـن  فاسدشـان در 

در ادامـه هـم متکلمـان زیـادی بـه تعریـف عصمـت پرداخته‌انـد )علـم الهـدی، 

۱۹۹۸ م، ج ۲، ص ۳۴۷ و حلـی، ۱۴۱۷ ق، ص ۴۷( امّـا بـا وجـود اختلافـات جزیـی 

کـه مهم‌ترین  برخـی نظـرات، نقـاط مشـترک زیـادی در میـان آنهـا به چشـم می‌خورد 

ح زیر اسـت:  آنهـا بـه شـر

عصمت از جنس لطف خداوند است.

گناه نکردن اختیار دارد. شخص معصوم در 

کـه  کـرد  بیـان  این‌گونـه  را  کلام  علـم  علمـای  نظـر  می‌تـوان  به‌عبارت‌دیگـر  یـا 
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گاهـی،  کلّـی می‌تـوان آن‌را ناشـی از جهالـت، ناآ پیرامـون ریشـه‌های غلـو در نـگاه 

کج‌فهمـی، کم‌ظرفیتـی، سـاده‌دلی، حس اسطوره‌سـازی، تعصبـات کورکورانه و تأثیر 

اقـوام ایرانـی، هنـدی، یهـودی و مسـیحی دانسـت )حاجـی‌زاده و دیگـران، ۱۳۹۲ 

ش، ص ۱۱۰( امّـا در معنـای معاصـر و مشـهور هنگامی‌کـه سـخن از غلـو در تعلیمـات 

کـه بـه آن اعتقـاد  کـه انسـان چیـزی را  دینـی می‌شـود بـه معنـای بـه ایـن معنـا اسـت 

دارد، از حـدّ خـود، بسـیار فراتـر بـرده اسـت )صفـری فروشـانی، ۱۳۷۸ ش، ص ۲۳(.

نظریه‌ی علمای ابرار.4 

که همیشـه با هم اختلاف داشـتند غالیان  گروهی  کلام از جمله دو  در تاریخ علم 

کلام بـا  کـه ردیه‌هـا و مخالفت‌هـای اهـل  و متکلمـان را می‌تـوان نـام بـرد بـه طـوری 

اهـل غلـو بر کسـی پوشـیده نیسـت؛ امّـا در این میـان نظریه‌ی علمای ابرار که توسّـط 

که تلقی  ح‌شـده اسـت، ادعا دارد  اندیشـمندان شـیعی معاصر در سـال‌های اخیر مطر

متکلمـان از امـام و صفـات او هم‌چـون »عصمـت« برگرفتـه از عقایـد غالیانـه‌ی غلات 

اسـت. هرچنـد اصطالح »علمای ابرار« پیـش از این نیز در برخی از کتاب‌های رجالی 

و غیـر رجالـی شـیعه در بیـان دیـدگاه برخـی از اصحـاب ائمه؟عهم؟ )العاملـی، ۱۴۰۹ ق، 

ص ۱۵۱ ـ ۱۵۰ و بحرالعلوم، ۱۳۸۵ ش، ج ۳، ص ۲۲۱ ـ ۲۲۰ و ما مقانی، ۱۴۱۱ ق، ج 

ح  ۲، ص ۳۹۸ ـ ۳۹۷ و خواجویـی، ۱۴۱۳ ق، ص ۲۷۶( بـه‌کار بـرده شـده اسـت، طـر

کتـاب مکتـب در فراینـد تکامـل  دوبـاره ایـن اصطالح بـا بهره‌بـرداری خـاص از آن در 

بـه احیـای دوبـاره آن در جامعه‌ی علمـی انجامید.

امامـان  بـه  نسـبت  حدّاقلـی  بـاوری  اوّلیّـه،  شـیعیان  نظریـه،  ایـن  اسـاس  بـر 

گـذر زمـان، بـا نفـوذ غالیـان تغییراتـی اساسـی در ایـن باورهـا در میـان  داشـته‌اند. در 

غلو در اصطلاح‌1‌.3. 

گیـر بـرای همـه فرقه‌هایـی که  اهـل غلـو یـا غالیـان غالت و غالیـه، نامـی اسـت فرا

کـرده و بـه  کـرم؟ص؟ یـا ائمــه اطهــ ار؟عهم؟ به‌ویـژه امـام علـی؟ع؟ غلـو  در حـق پیامبـر ا

ایشـان مقـام الوهیـت داده‌انـد )سـبحانی، ۱۴۲۶ ق، ص ۶۶(.

و  سـعید  بـن  مغیـرة  قبیـل:  از  افراطـی  غالیـان  از  جمعـی  دوم،  قـرن  نیمـه‌ی  در 

ابوالخطـاب و همفکرانـش چـون: مفضـل بـن صالـح ابوجمبلـه و عبـدالله بـن قاسـم 

کردنـد و بـرای ترویـج مسـلک خـود را و  حضرمـی و دیگـران مکتـب غلـو را تأسـیس 

کننـد و  یـا نـی سـاختند و بـه ائمـه؟عهم؟ نسـبت دادنـد تـا مـردم سخنانشـان را قبـول 

تـا حـد  آنـان توانسـتند  ایـن غالیـان مبـارزه می‌کردنـد  بـا  ائمـه؟عهم؟ شـدیداً  اینکـه  بـا 

کنند و جا بیندازند )صالحـی نجف‌آبادی، ۱۳۸۴ ش،  زیـادی مسـلک خـود را ترویـج 

ص ۱۱( امّـا تاریـخ امامیـه سرشـار از مبـارزات امامـان؟عهم؟، متکلمـان و … در مقابـل 

گاهـی بقیه‌ی شـیعیان و رد این تفکر  کـه بـه هـر طریـق در پی افزایش آ غالیـان اسـت 

کتـب خـود از  گـروه درگیـر شـده‌اند و در  بوده‌انـد در ایـن میـان متکلمـان هـم بـا ایـن 

آنهـا سـخن بـه میـان آورده‌انـد و ردیه‌هـای مختلـف بر آنهـا نوشـته‌اند به‌عنوان‌مثال: 

کــه از تظاهـرکننــدگان بــه اسـالم  شـیخ مفیـد در تعریـف غالت می‌نویسـد: غالیــان 

کــه بــه امیرمؤمنـان و امامــان دیگــر؟عهم؟ از نســل آن حضــرت  کسـانی‌انــد  هســتند، 

کـــه  نســبت خدایــی دادنــد و آنــان را بــه چنــان فضیلتـــی در دیـــن و دنیـــا ســـتودند 

در آن از انـــدازه بیـــرون رفتنـــد و از مـــرز اعتــدال فراتــر رفتنــد( شیخ مفیــد، ۱۴۱۴ ق، 

گسـترش آن عوامـل  ص ۱۳۱(. البتّـه غلـو، پدیـده‌ی پیچیـده‌ای اسـت و در ایجـاد و 

متعـدّد مؤثّـر بودنـد.
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کدیـور در مقالـه‌ی »قرائـت فراموش‌شـده« پـس از ارائـه‌ی دلایلـی از  امامـان اسـت. 

کـه در باب  بـرای تأییـد ایـن نظریـه در لسـان علمـای گذشـته بـه ایـن نتیجه می‌رسـد 

کـه  امامـت امامـان شـیعه دو نظریـه‌ی متفـاوت وجـود داشـته اسـت: نظریـه‌ی اوّل 

کم‌وبیـش تـا نیمـه‌ی قـرن  نظریـه‌ی غالـب در میـان شـیعیان اواخـر قـرن چهـارم و 

پنجـم بـوده اسـت، »نظریـه‌ی علمـای ابـرار« اسـت. بـر اسـاس این نظریـه، ائمه؟عهم؟ 

امّـا  هسـتند  ک  پـا بسـیار  گرچـه  ا و  نیسـتند  قیـاس  قابـل  پیامبـر؟ص؟  بـا  به‌هیچ‌وجـه 

کـه اختصـاص بـه پیامبـر؟ص؟ دارد. عالوه بـر ایـن، علـم  عصمـت نیـز مقامـی اسـت 

کـه  را  علمایـی  برخـی  مقالـه‌اش  دوم  بخـش  در  کدیـور  اسـت.  کتسـابی  ا نیـز  امـام 

اسـکافی،  ابن‌جنیـد  هم‌چـون:  بزرگانـی  می‌شـمرد؛  بـر  داشـتند  بـاور  نظریـه  ایـن  بـه 

رازی. ابن‌قبـه  و  ابن‌غضائـری 

گرچـه از زمـان  کـه نظریـه‌ی »امامـان معصـوم« اسـت و ا در مقابـل، نظریـه‌ی دوم 

حضـور ائمـه؟عهم؟ پیروانـی داشـته امّـا از اوایل قرن پنجم تا امروز رویکرد غالب شـیعه 

کدیـور می‌گویـد: »بـر اسـاس ایـن نظریـه تفـاوت ائمـه؟عهم؟  کـه  بـوده اسـت. آن‌گونـه 

بـا علمـای دیـن تفاوتـی ذاتـی اسـت. ائمـه؟عهم؟ از سرشـتی دیگـر آفریده‌شـده‌اند و در 

کـه بـه پیامبـر؟ص؟ وحـی رسـالی  صفـات و فضائـل هماننـد پیامبرنـد، بـا یـک تفـاوت 

نـازل می‌شـود، امّـا ائمـه؟عهم؟ از چنیـن موهبتـی برخـوردار نیسـتند. هرچنـد ائمـه؟عهم؟ 

بـا خداونـد  ارتبـاط اختصاصـی معنـوی  ث هسـتند )یعنـی دارای 
َ

مُلهَـم و محـدّ هـم 

از  شـرعی  تبعیـت  بـه  را  مسـلمانان  پیامبـر؟ص؟  نیسـت  ممکـن  اصـولًا  می‌باشـند(. 

ائمـه‌ی اهل‌بیـت؟عهم؟ فرابخوانـد بدون اینکه در ایشـان فضایل ذاتی وجود نداشـته 

که ذکر شـد انگاره‌ی غالیانه بر عصمت  باشـد«. )نک: همو، ۱۳۸۵ ش(. همان‌طور 

لـب اللبـاب ایـن نظریـه اسـت و بـر ایـن اسـاس اعتقـاد بـه امامـت بـا تأثیـر متکلمـان از 

گشـته اسـت. هم‌چنیـن ادعـا  خ‌داده اسـت و بـه باورهایـی غالیانـه بـدل  شـیعیان ر

کـه ائمـه؟عهم؟ نیـز بـاور نخسـتین شـیعیان عصـر آن دوران را تأییـد می‌نمودنـد  دارد 

کنونـی جامعـه‌ی شـیعی مـورد تأییـد ایشـان نیسـت )مدرسـی طباطبائـی،  و عقایـد 

.)۷۳ ص  ش،   ۱۳۸۶

بـه دیگـر بیـان قائالن بـه نظریـه‌ی علمـای ابـرار بـر این باورنـد که تفـاوت ائمه‌ی 

امـام بـا دیگـر عالمـان دیـن در میـزان علـم و درجـه‌ی تهذیـب نفس و قرب ایشـان به 

خداونـد اسـت و ایـن ادعـا را متناسـب و برآمـده از قـرآن، سـنّت، عقـل و تاریخ اسـت.

از نیمه‌ی دوم قرن سوم تا نیمه‌ی قرن  »اندیشه‌ی شیعی حول محور امامت 

پنجم بررسی شد. در این دو قرن، اندیشه‌ی مسلط )نیمه‌ی دوم قرن سوم تا اواخر 

اوایل قرن پنجم( در جامعه‌ی شیعی رویکرد  ح )از  اندیشه‌ی مطر قرن چهارم( و 

بشری به مسأله‌ی امامت بوده است؛ و اوصاف بشری ائمه؟عهم؟ از قبیل علم لدنی، 

عصمت و نصب و نص الهی )نه نص از جانب امام قبل یا پیامبر( از صفات لازم 

انکار عالمان شیعه  به‌عنوان غلو مورد  یا حتّی  و  ائمه؟عهم؟ شمرده نمی‌شده است 

گرچه خود را به نص و وصیت پیامبر؟ص؟ ملزم  واقع‌شده است. در آن زمان شیعیان ا

به اطاعت از تعالیم ائمه؟عهم؟ می‌دانستند، امّا امامان را عالمان پرهیزکاری بدون 

و  ائمه؟عهم؟  فضائل  تغلیظ  قرن  دو  این  در  می‌شناختند.  فرابشری  صفت  هرگونه 

که به‌تدریج نمایندگی  ترویج اوصاف فرابشری ایشان رهاورد اندیشه مفوّضه است 

کلامی از قرن پنجم به بعد به  گرفت و با نوعی تعدیل  اندیشه‌ی تشیع را به دست 

اندیشه‌ی رسمی تشیع بدل شد« )کدیور، ۱۳۸۵ ش، ص ۱۰۱(.

کـه ایـن نظریـه تحت‌الشـعاع قـرار می‌دهـد عصمـت  از جملـه مهم‌تریـن وجوهـی 
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کتاب‌های تفسیری‌1‌.‌1‌.5. 

کلمـه‌ی »اهـل العصمـة« در ۴۹۶ کتاب تفسـیری ۶۵ بار تکرار شـده اسـت. از این 

کتـب کلامـی شـیعی اسـت؛ از ایـن ۲۱ مـورد ۱۲ مـوردش  میـان ۲۱ مـوردش مربـوط بـه 

مربـوط به تفسـیر المیزان اسـت.

کتاب‌های حدیثی‌2‌.‌1‌.5. 

کـه ۶  کلمـه‌ی اهل‌الحدیـث در ۴۳۱ کتـاب حدیثـی بـه تعـداد ۱۲۴ بـار بـه‌کار رفتـه 

کتاب‌هـای بعـد از ۵۰۰  کتـاب( و در  بـار مربـوط بـه تـا سـال ۵۰۰ هجـری اسـت )۱۹۳ 

هجـری )۲۳۷ عـدد کتـاب( ۱۱۸ بـار تکـرار شـده اسـت )۶۱ بار در ۳۵ کتاب که شـامل 

کتـب اربعـه و شـروح می‌شـود(.

کلمـه  ایـن  بـار تکـرار  از ۶  از سـال ۵۰۰ به‌دسـت‌آمده  کتاب‌هـای قبـل  از بررسـی 

را  آن  اسـت و مصحـح  زیرنویـس  در  )کـه  اسـت  الکافـی  کتـاب  بـه  مربـوط  مرتّبـه   ۳

کشـی، فصـول  کاربـرد نداشـته( و سـه بـار دیگـر در رجـال  بـه‌کار بـرده و در متـن اصلـی 

کـه همگـی در نیمه‌ی قرن ۴ نوشته‌شـده اسـت. المختـارة و کمال‌الدیـن آمـده اسـت 

کتاب‌های کلامی ‌3‌.‌1‌.5. 

کلمـه‌ی عصمـت و  کلمـه اهـل العصمـة و ۱۰۶۵ بـار  کلامـی ۱۸ بـار  کتـاب  در ۸۵ 

کلمـه‌ی »عصمتـه الامـام« آمـده اسـت؛ »عصمـة الامـام« در کلّ ۸۲ بار در قبل  ۳۳ بـار 

۵۰۰ هجـری، ۱۷ بـار )همگـی مربـوط بـه قـرن ۴ اسـت( بعـد از آن ۶۵ بـار و ۳ بـار در 

کلامـی آمـده اسـت. کتاب‌هـای 

و  لغـت  ایـن  کـه  نشـان می‌دهـد  العصمـه  اهـل  لغـت  از  انجام‌شـده  بررسـی‌های 

کله‌ی امروزی  غالیـان سـیر تکاملـی خویـش را پیمـوده و در قرون چهارم و پنجم، شـا

»ائمـه معصومیـن؟عهم؟«  بـه  ابـرار«  از »علمـای  و  فربه‌تـر شـده  رفته‌رفتـه،  و  یافتـه  را 

تغییـر ماهیـت یافتـه اسـت )نـک: باقـری، ۱۳۹۸ ش(.

نقد و برسی.5 

تکرار کلمه‌ی »اهل العصمة«‌1‌.5. 

عالمـان  و  هسـتند  اسالمی  فرقه‌هـای  شناخته‌شـده‌ترین  از  غالیـان  فرقـه‌ی 

اسالمی توانسـتند اطّلاعـات دقیقـی از کتـب و شـخصیت‌های آنـان بـه دسـت دهنـد.

کـه می‌توانـد در تحقیـق تاریخی روشـنگر باشـد اسـتفاده‌ی لفظ  از جملـه مـواردی 

کتـب و نوشـته‌های علمـی مربـوط بـه همـان دوره‌ی تاریخـی اسـت،  یـا مفهـوم در 

کـه مفهـوم  نشـان دهـد  مـا  بـه  کـه می‌توانـد  مـواردی  بهتریـن  از  ترتیـب  بـه همیـن 

عصمـت در چـه برهـه‌ی تاریخـی بیشـتر بـه آن پرداخته‌شـده و اینکـه آیـا در آن زمـان 

کتـب مربـوط  گسـتردگی بودنـد، بحـث تکـرار ایـن مفهـوم در  غالیـان در چـه قـدرت و 

بـه برهه‌هـای مختلـف اسـت.

کلیدواژه‌های مختلفی نظیـر: »العصمة، المعصوم،  بـرای دقیق‌تر شـدن نتیجـه، 

انجام‌شـده  دقّت‌هـای  بـا  امّـا  شـد  جسـتجو   »… و  الطهـارة  و  العصمـة  اهل‌البیـت، 

و  حدیثـی  کتاب‌هـای  در  عصمـت  مفهـوم  تکـرار  بررسـی  بـرای  کلیـدواژه  بهتریـن 

کثریـت غریـب به‌اتفـاق، مـراد از ایـن  کـه در ا تفسـیری واژه‌ی »اهـل العصمـة« بـود 

کلیدواژه‌هـا خطـای  کـه از بقیـه‌ی  کمـک می‌کنـد  کلمـه امامـان بودنـد و ایـن نکتـه 

آمـاری دقیق‌تـر می‌شـود. کار  نتیجـه‌ی  و  باشـد  کمتـری داشـته 
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معنـای آن در فضـای فکـری زمـان ائمـه؟عهم؟ بـا آنچـه امـروز از آن فهمیـده می‌شـود، 

کـه ائمـه؟عهم؟ هـر جـا  متفـاوت اسـت. به‌طـور خلاصـه، عبـارت علمـا بیان‌گـر آن اسـت 

نیازمنـد علمـی باشـند، فرشـته یـا روح به ایشـان اعطـا می‌کند و عبارت ابـرار اتقیا ناظر 

بـه مقامـی معـادل بـا عصمـت بـرای ایشـان اسـت )رضایـی و صغـری، ۱۳۹۱ ش، ص 

.)۷۷

اختلاف شیخ صدوق و شیخ مفید‌3‌.5. 

مـا  بـرای  را  غالیـان  و  متکلمـان  میـان  فضـای  کـه  مطالبـی  مهم‌تریـن  جملـه  از 

روشـن‌تر می‌کند، اختلافات شـیخ صدوق و شـیخ مفید اسـت که در اعتقادات صدوق 

و تصحیـح الاعتقـاد مفیـد بیان‌شـده اسـت. از مـوارد اختالف علامـت و محـدوده‌ی 

غلـوّ اسـت. شـیخ صـدوق بعـد از ذکر عقایـد غالیان و رد آنها درباره‌ی مشـخّصه غلات 

می‌نویسـد: »و علامـة المفوضـة و الغالة و اصنافهـم نسـبتهم مشـایخ قـم و علمائهـم 

الـی القـول بالتقصیـر« )همـو، ۱۴۱۴ ق، ص ۱۰۱(.

کـه مشـایخ و علمـای  گروهـای غالـی ایـن اسـت  علامـت و مشـخّصه‌ی مفوضـه و 

کوتاهـی )در مقـام امامـان( نسـبت دهنـد. قـم را بـه تقصیـر و 

بـا اینکـه صـدوق؟رح؟ در این‌بـاره بیـش از ایـن سـخن نگفتـه اسـت، ولـی مفیـد؟رح؟ 

کـرده اسـت و  ح و توضیـح دربـاره‌ی غالت فصلـی در ایـن خصـوص منعقـد  بعـد از شـر

ایـن طـرز فکـر را بـه نقد کشـیده اسـت. قبـل از بیـان کلام مفید؟رح؟ یـادآوری این نکته 

کسـانی  که: مشـایخ و علمای قم معتقد به سـهوالنبی و ائمه؟عهم؟ بودند و  لازم اسـت 

کـه منکـر سـهوالنبی؟ص؟ بودنـد، غالـی می‌دانسـتند. صـدوق؟رح؟ جـزو افرادی اسـت  را 

کـم بـوده اسـت. از  کـه معتقـد بـه سـهوالنبی؟ص؟ بـوده اسـت و ایـن عقیـده در قـم حا

مفهـوم آن از اواخـر قـرن ۴ و اوایـل قـرن ۵ بـه بعد بیشـتر در کتاب‌هـای مختلف تکرار 

شـده اسـت.

معنای علمای ابرار‌2‌.5. 

اوّلیّـه‌ی نظریـه‌ی علمـای  از جملـه مهم‌تریـن اصـول بـرای رسـیدن بـه معنـای 

بـه همـان دوران  اوّلیّـه و در فضـای مربـوط  ابـرار، مطالعـه‌ی مفاهیـم آن در زمـان 

کلمـات »علـم، علمـا« و »ابـرار«  اسـت. بررسـی‌ها نشـان می‌دهـد در تطـورات تاریخـی 

ج‌شـده‌اند. )برای اطّلاعات بیشـتر  دچـار تغییراتـی شـده‌اند و از معنـای اوّلیّه خود خار

کنیـد بـه رضایـی و صفـری فروشـانی،»تبیین معنایـی اصطالح علمـای ابـرار  ع  رجـو

نویـن،  اندیشـه  فصل‌نامـه‌ی  ائمـه؟عهم؟«،  اصحـاب  فکـری  جریانـات  بـر  کیـد  تأ بـا 

زمسـتان ۱۳۹۱، شـماره ۳۱(

اصطالح »علمـای ابـرار اتقیـا« اصطلاحی اسـت که برخی از اصحـاب ائمه؟عهم؟ در 

گرفته‌اند  وصـف جایـگاه ایشـان به‌کاربرده‌انـد. برخـی با تکیه‌بـر این اصطلاح نتیجـه 

کـه ایـن اصحـاب بـه مقاماتـی ماننـد: علـم خطاناپذیـر و عصمت و … بـرای ائمه؟عهم؟ 

از بررسـی جریانـات مختلـف فکـری اصحـاب ائمـه؟عهم؟ در  قائـل نبوده‌انـد … پـس 

کـه  مسـئله‌ی علـم امـام و مفهوم‌شناسـی واژه‌هـای مرتّبـط بـه ایـن نتیجـه رسـیدیم 

گروه‌هـای دیگـر به‌کاربرده‌انـد تـا از سـویی  »عالـم« را برخـی از اصحـاب در تقابـل بـا 

بـا فرشـتگان  ارتبـاط میـان پیامبـران  بـا  را  امـام و فرشـتگان  بیـن  ارتبـاط  چگونگـی 

کننـد. کننـد و از سـویی دیگـر علـم الهامـی آنهـا را اثبـات  متفـاوت معرّفـی 

کلمـات اصحـاب ائمـه؟عهم؟ نیـز معنایـی معـادل مقـام  اصطالح »ابـرار اتقیـا« در 

کـه  اسـت  عباراتـی  جملـه  از  اتقیـا«  ابـرار  »علمـای  بنابرایـن  اسـت؛  داشـته  عصمـت 
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سـهو از پیامبـر و امـام؟عهم؟ اسـت.

و  علمـا  از  اینکـه  بـا  اسـت  مقصـر  او  باشـد  محمدبن‌حسـن  از  سـخن  ایـن  گـر  ا

کـه آنـان تقصیـر ظاهـر در دیـن  گروهـی از قـم بـر مـا وارد شـدند  مشـایخ قـم می‌باشـد. 

کثیـراً  کانـوا لایعرفـون  داشـتند: »و ینزلـون الائمـه؟عهم؟ عـن مراتبهـم و یزعمـون انهـم 

از  را  الدینیـة حتّـی ینکـث فـی قلوبهـم« )همـان، ص ۱۳۶( و امامـان  مـن الاحـکام 

کـه داشـتند پاییـن آورده بودنـد و تصـوّر می‌کردنـد امامـان بسـیاری از احـکام  مراتبـی 

را نمی‌داننـد تـا اینکـه بـه قلـب آنـان الهـام شـود. در ادامـه سـخن آمـده اسـت: مـا در 

آنـان )امامـان( در حکـم شـریعت بـه  کـه می‌گفتنـد:  اینـان عـده‌ای را دیدیـم  جمـع 

گمـان پنـاه می‌برنـد در حالی‌کـه ادعـا می‌کردنـد از علمـا هسـتند و ایـن همـان  رأی و 

کـه شـبهه‌ای در آن وجـود نـدارد. مفید؟رح؟ در ادامه‌ی سـخن آنچه را  تقصیـری اسـت 

کـرده اسـت نمی‌پذیـرد )همـان(. صـدوق؟رح؟ به‌عنـوان مشـخّصه‌ی غالت ذکـر 

کـم بـر میـان  کـه در قـرن ۴ و فضـای حا بـا توجّـه بـه ایـن نـکات روشـن می‌شـود 

کـه متکلمـان  متکلمـان، اهـل غلـو نوعـی سـرزنش محسـوب می‌شـده و ایـن نتیجـه 

تحـت تأثیـر غالیـان هسـتند، ادعـای باطلـی اسـت.

کـه »عصمـت« در مناقشـه‌ی غالت بـا مقصـره بـه وجـود  شـواهد نشـان می‌دهـد 

امامیـه ریشـه در قـرآن و  کلامـی  ح‌شـدن »عصمـت« در مباحـث  نیامـده، بلکـه مطر

سـنّت دارد و متکلمـان در پـی تبییـن عقلانـی از ایـن مباحـث بودنـد.

نتیجه‌گیری.6 

کـه امامـان را  عـده‌ای از علمـای معاصـر بـا تکیه‌بـر روایـت عبـدالله بن‌ابی‌یعفـور 

کردنـد و ایـن  ح  علمـای ابـرار می‌خوانـد نظریـه‌ای را تحـت عنـوان علمـای ابـرار مطـر

کرده‌انـد. اسـحاق بـن حسـن  ایـن روی آنـان منکریـن سـهوالنبی؟ص؟ را غالـی معرّفـی 

کتابـی در ردّ غالت نوشـته اسـت ولـی  بـن بکـران ابوالحسـین عقرانـی تمـار بـا اینکـه 

کتابـی نوشـته اسـت بـه نـام »نفـی السـهو عـن النبـی؟ص؟« متهـم بـه غلـو شـده  چـون 

اسـت )نجاشـی، ۱۳۶۵ ش، ص ۷۴(.

کتـاب او اسـت بـه  دربـاره‌ی ابوالعبـاس رازی نوشـته‌اند: علّـت اتهـام وی بـه غلـو 

نـام »کتـاب الشـفاء و الجالء فـی الغیبـة« )همـان، ص ۹۷(.

ع بیان  بـا توجّـه بـه دیـدگاه مشـایخ و علمـای قم نظـرات مفید؟رح؟ را در ایـن موضو

می‌کنیـم: »و امّـا نـص ابـی جعفر؟رح؟ بالغلو علی من نسـب مشـایخ القمیین و علمائهم 

الـی التقصیـر فلیـس نسـبة هـؤلاء القـوم الـی التقصیـر علامـة علـی غلـو النـاس اذ فـی 

جملـة المشـار الیهـم بالشـیخوخة و العلـم مـن کان مقصـراً و انمـا یجـب الحکـم بالغلو 

کانـوا مـن اهـل قـم ام غیرهـا مـن البلاد  علـی مـن نسـب المحققیـن الـی التقصیـر سـواء 

و سـائر النّـاس« )همـو، ۱۴۱۴ ق، ص ۱۳۵(.

که مشـایخ قم و علمای آن را به تقصیر  کسـی  کرده:  امّا آنچه صدوق؟رح؟ تصریح 

گـروه بـه تقصیـر علامـت غلـو  نسـبت دهـد، غالـی اسـت. بـه نظـر مـا نسـبت دادن ایـن 

کـه جـزو علمـا و مشـایخ قم هسـتند افـراد مقصر وجود  نیسـت؛ زیـرا در زمـره‌ی کسـانی 

کـه محققـان از علمـا را بـه تقصیـر نسـبت  کسـانی را غالـی دانسـت  دارنـد. تنهـا بایـد 

دهنـد چـه آنـان قمـی باشـند یـا از سـایر شـهرها و از بقیـه‌ی مـردم.

شـیخ مفیـد؟رح؟ اضافـه می‌کنـد سـخنی را از ابوجعفـر محمـد بـن حسـن بـن ولیـد 

گفتـه اسـت: »اوّل  کـه  کـه دلیلـی بـر رد آن نداریـم از وی حکایـت شـده  شـنیده‌ایم 

درجـة فـی الغلـو نفـی السـهو عـن النبـی و الامـام؟عهم؟« )همـان( اوّلیـن مرتّبـه غلـو نفـی 
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دار الملایین، ۱۹۹۰ م.

و 13	. محمدرضا  بارانی،  و  نعمت‌الله  فروشانی،  صفری  و  یدالله  حاجی‌زاده، 
ائمه؟عهم؟«،  عصر  در  غلو  پیدایش  علل  و  ائمه؟عهم؟«»ریشه‌ها  عصر  در  غلو  پیدایش  علل  و  »ریشه‌ها  محمدرضا،  جباری، 
پاییز  تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، سال چهارم،  فصل‌نامه‌ی پژوهشی 

۱۳۹۲، شماره‌ی ۱۲.

حسینی زبیدی، محمدمرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس تاج العروس من جواهر القاموس، بیروت: 14	.
دارالفکر، چاپ اوّل، ۱۴۱۴ ق.

ح الباب الحادی 15	. ح الباب الحادی  النافع یوم الحشر فی شر حلی، حسن‌بن‌یوسف‌بن‌مطهر، النافع یوم الحشر فی شر
عشرعشر، فاضل مقداد سیوری حلی، بیروت: دار الاضواء، چاپ دوم، ۱۴۱۷ ق. 

کـه اصحابـی چـون ابی‌یعفـور بـه مقامـی ماننـد عصمـت بـرای ائمه  گرفتنـد  نتیجـه را 

قائـل نبودنـد و آن را نتیجـه نفـوذ تفکـرات غالیانـه یـا رویکـرد فـوق بشـری متکلمـان 

کـه در ایـن مقالـه پـس  کـم شـده اسـت؛  از قـرن ۴ بـر جامعـه حا کـه پـس  می‌داننـد 

کتـب اوّلیّـه، معنـای اصطلاحـی علمـای ابـرار و  از بررسـی تکـرار مفهـوم عصمـت در 

کـه عصمـت  بررسـی اختلافـات شـیخ مفیـد و شـیخ صـدوق بـه ایـن نتیجـه رسـیدیم 

ح‌شـده اسـت و بـا نظریـه‌ی  بـه هـدف تبییـن مبانـی امامـت در لسـان متکلمـان مطر

ح شـدند و  گانـه مطـر علمـای ابـرار در تقابـل یک‌دیگـر نیسـتند بلکـه در فضـای جدا

اینکـه عصمـت را حاصـل مناقشـه‌ی غالت و مقصـره بدانیـم، خلـط ایـن دو فضـای 

کرونیسـم یـا زمـان پریشـی اسـت. به‌بیان‌دیگـر »علمـای ابـرار  متفـاوت و خطـای آنا

کـه معنـای آن در فضـای فکـری زمـان ائمـه؟عهم؟ بـا  اتقیـا« از جملـه عباراتـی اسـت 

آنچـه امـروز از آن فهمیـده می‌شـود، متفاوت اسـت؛ به‌طور خلاصه عبـارت ابرار اتقیا، 

ناظـر بـه مقامـی معـادل بـا عصمـت بـرای ایشـان اسـت.
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